
شمس حق يا مفهوم رمزي شمس تبريزي در غزل هاي مولانا
رحمان مشتاق مهر (دانشگاه تربيت معلم تبريز)

در غالب کتب تراجم و تذکره ها٬ ديدار مولانا و شمس تبريزي را در يکي از روزهاي سال
٬٦٤٢ يعني پس از ورود شمس به قونيه در بيست و ششم جمادي الاخر همان سال٬ ثبت
ـکرده اند. اين ديدار چگونه صورت گرفت و در آن چند لحظه کوتاه بين آن دو چه گذشت٬
ه برانگيز تاريخ عرفان و ادب فارسي است؛ چرا که هنوز هم يکي از رازهاي شيرين و توجّ

آن لحظه لحظه آبستني زمان براي زادنِ بزرگ ترين شاعرِ عارف ايران بود.
اين ديدار سرآغازِ عشقِ پرشوري گشت که٬ بسان آتشي سهمگين و مهارنشدني٬ در
اده پـارسايي جـلال الديـن افـتاد و از سـوخته او نيستان هسـتي و بـيشه انـديشه و سـجّ
خاـکستري برجاي گذاشت. اما٬ از زير اين خاـکستر٬ اخگروار٬ مولانايي پديد آمـد کـه

پندارسوز و نمودگداز و سراپا شور و عشق به حقيقت بود.
نزديک به هشتصد سال است که مردم آشنا و علاقه مند به زندگاني مولانا و آثار او
مي بارها از خود پرسيده اند که شمس تبريزي که بود و چه اـکسـيري داشت کـه از عـالِ
د و خطيبي پرآوازه رندي عالم سوز و عاشقي بي پروا و والامقام و شيخي زهدپيشه و متعبّ
شوريده اي از دامِ نام و ننگ رسته و عارفي به حق پيوسته سـاخت و٬ در مـدّت کـوتاه
آشنايي و هم نشيني با او٬ چنين تحوّل شگرفي در انديشه و جهان نگري و٬ به تبعِ آن٬ در
ت هايي زندگي و سلوک فکري و عرفاني او پديد آورد. اين جستجوها به کشـفِ واقـعيّ
درباره زادگاه و حيات جسماني و سلوک عرفاني و٬ در يک کلمه٬ گذشته شمس منجر
شده است ولي هنوز براي آن پرسش اصلي پاسخي به دست نيامده است: شمس براي
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پديد آوردنِ عشقي اين چنين شگرف و عظيم چه افسوني داشت؟
شمس را از طريق مقالات خود او و به واسطه آنچه مريدان و اطرافيان مولاناــ سلطان
ولد٬ سپهسالار و افلاـکيــ راجع به او گفته و نوشته اند و هم در آيـنه آثـارِ خـود مـولانا
مي توان شناخت. روشنگري هاي رساله سـپهسالار و مـناقب العـارفين افـلاـکـي و مـثنوي هاي
سلطان ولد درباره شخصيّت و سابقه شمس و چگونگي مصاحبت و اُلفتِ او با مولانا
غالباً از حدِّ ديده ها و شنيده ها فراتر نمي رود؛ ضمن آن که اين منقولات٬ به لحاظ اعجاب
و حيرت ناشي از عمق و وسعتِ تأثير شخصيّت شمس بر مـولانا٬ غـالباً مـبالغه آميز و

آميخته به خرافه و افسانه است.
آنچه خود مولانا درباره شمس گفته و سروده است تصوير واحد و يکدستي از او به
دست نمي دهد. اين تصوير از چهره انساني تا صورت فرشتگي و حتي الهي در نوسان
است. اـگر بخواهيم حقيقت شمس را در ذهن و ضمير مولانا جستجو کنيم٬ هيچ مأخذ و
متني قابل اعتمادتر از غزل هاي خود او نيست؛ چون اين غزل ها از هر جهت به شمس
متعلِّق و مربوط است و مولانا حکايتِ دلدادگـي و دل سـپردگي خـود را٬ بـي توسّل بـه
انگيخته و شورانگيز باز گفته است. حديث ديگران٬ در ضمن اين ابياتِ جان آميز و شور
وقتي پاره هاي پراـکنده تصوير شمس را از ميان ابياتِ غزل ها گرد آوريم و در کنار هم
بچينيم٬ به تصويري مي رسيم که از زمين تا آسمان و از ناسوت تا لاهوت و از انسان تا
خدا گسترده شده است. به عبارتِ ديگر٬ شمسِ مولانا از مرتبه انساني آغاز مي شود و از
قلمرو انسان کامل و تجرّد و خداـگونگي مي گذرد و در خدا فاني و با او يکي مي گردد.
وقتي کثرت و تعدّدِ صورت ها ما را به اشتباه يا حيرت مي افکند٬ مولانا خود٬ با توضيح و
توجيهي دلپذير٬ پرده الفاظ را بر مي گيرد و راز چندگونگي و چندچهرگيِ ظاهري شمس

را از حيرتي که نتيجه ظاهربيني و لفظ بارگي است مي رهاند: را آشکار مي کند و ما

چون حجابِ چشمِ دل شد چشمِ صورت لاجرم شمسِ تبريزي حجابِ شمسِ تـبريزي شـدست
(ج٬١ ص٬٢٣٣ غزل ٣٩٩)

مولانا مي گويد: وقتي به چشم حسّ و ديده ظاهربين به شمس مي نگريد٬ او را انساني
مي بينيد همانند ساير انسان ها و اين ظاهربيني پرده اي بر چشـمِ دلِ شـما مـي افکـند و
حقيقت شمس را از ادراـک و فهم شما دور مي کند. اـگر معشوق مرا همان وجود جسماني
شمس بدانيد که به چشمِ سر مي بينيد٬ نمي توانيد حقيقت و راز عشق مرا دريابيد. براي
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پي بردن به حقيقتِ عشق من٬ بـايد حـقيقت مـعشوق مـرا٬ کـه در دل مـن جـاي دارد٬
بشناسيد و٬ براي راه بردن به دل من٬ بايد چشم سر را ببنديد و چشم دل بگشاييد.

ي از چهره انساني و واقعي شمس خالي نيست. مولانا در غزليّات غزليّات مولانا٬ بهـکلّ
نيز گاهي از شمسي که به چشم سر ديده مي شود٬ هرچند مبالغه آميز٬ سخن مـي گويد
ولي تصوير غالبِ شمس در اين غزل ها همان صورت مجرّد و قدسي و الهي است که از
شمسي که در دلِ مولاناست حکايت مي کند. در حقيقت٬ شمسِ صوري بـراي مـولانا
رمزي است از شمسي که در دل اوست: رمزي از خدا. وقوف به اين نکته بسيار مهمّ گرهِ
ستايش هاي مبالغه آميز مولانا را از شمس مي گشايد و تأثير عميق و دگـرگون کننده او و

عشق او را در شخصيّت و انديشه و زندگاني مولانا توجيه مي کند.
در اين نوشته٬ سير تکوين مفهوم رمزي شمس را در انديشه مولانا بررسي مي کنيم و
به اين نتيجه مي رسيم که٬ هرچند آشنايي و دوستي مـولانا بـا شـمس از لحـظه ديـدار
تاريخي آن دو در بازار شکرفروشان قونيه در مقابل نگاه هاي ناباورانه انبوهِ شاـگردان و
ا٬ به مرورِ ايام٬ به خصوص پس از غيبت شمس٬ مفهوم شمس مريدان مولانا آغاز شد٬ امّ
و سيماي معشوقانه او در ناخودآـگاهِ مولانا استحاله و تعالي يافت و به عشق مولانا معنا و

عمق و قداست بيشتر بخشيد.

سيماي انساني شمس
در بعضي ابيات ديوان کـبير ٬ شـمس را در سـيماي انسـاني دوست داشـتني و مـحبوب

١ـ)ــچون خداوند شمس دين را مي ستايم تو بدان ـکــاين هــمه اوصــافِ خــوبي را سـتودم در قـَرَن
(ج ٬٤ ص٬٢١١ غزل ١٩٦٩)

مي بينيم که به همه اوصاف پسنديده متّصف است١ و مولانا٬ در ايّام وصال٬ حـضور و
هم صحبتيِ او را مغتنم مي دارد؛ در روزگار فراق٬ آرزومنديِ خود را براي ديدار دوباره او

٢ـ)ـ ـــــــــــــــــــيکي مطرب همي خواهم در ايـن دم ـکــه نشــناسد ز مســتي زيــر از بــمـــــــــ
ـــــــــحــريفي نــيز خــواهــم غــم گساري ز بــي خويشي نـدانـد شـادي از غـمـــــــــ
ـــــــــهــــمه اجــــزاي او مســــتي گــرفته مــــــــبدّل گشــــــــته از اولادِ آدمـــــــــ
ـــــــــمــرادم کــيست زيـنها شـمسِ تـبريز ازيــــرا شــــمس آمــد جــانِ عــالمـــــــــ

(ج ٬٣ ص٬٢٤١ غزل ١٥٠٥)
٣ـ) بـي اثـرهاي شـمسِ تـبريزي از جهان جز ملال نـنمايد

(ج ٬٢ ص٬٢٥٥ غزل٩٨٨)

ابراز مي کند٢ و جهان را بي حضور او ملال انگيز مي يابد٣ ؛ او را به کم حرفي مي ستايد٤ و
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٤ـ) شمس تبريز کـم سـخن بـود شاهان همه صابر و امين اند
(ج ٬٢ص٬٨٧ غزل٦٩١)

٥ـ) شمسِ تبريزي تـو دانـي حـالتِ مسـتانِ خـويش بــي دل و دســتم خــداونــدا اـگـر تـقصير بـود
(ج ٬٢ ص٬١١٣ غزل٧٣٢)

از فراقِ شمسِ دين افتاده ام در تنگنا او مسيحِ روزگار و دردِ چشمم بي دوا
(ج ٬١ ص٬١٠٠غزل١٥٥)

عذر تقصيرهايي را که به سبب بي خودي از او سر زده است مـي خواهـد٥ . امّـا مـقام و
منزلت انساني شمس نيز در ديده و دل مولانا بسي بلند است. شـمس٬ در حـق بيني و
شهود حقيقت٬ جام جم است و٬ در احياـگري و ديده بخشي٬ عيساست و٬ در سعه صدر

٦ـ)شمسِ دين جامِ جم است و شمسِ دين بـحرِ عـظيم شمسِ دين عيسي دم است و شمسِ دين يوسف عذار
(ج ٬٢ ص٬٣٠٢ غزل١٠٨١)

و جوانمردي٬ دريا و٬ در زيبايي و خوش سيمايي٬ يوسفي ديگر است.٦ او شمشيرِ دستِ

٧ـ) سيفِ حق گشته است شمس الدينِ ما دردستِ حـق آفــرين آن ســيف را و مـرحـبا سـيّ اف ر اــــــــــ
(ج ٬١ ص٬٨٨ غزل١٣٥)

تَ المَ ـجيدـــ ـکَ أَنْ تقي نَـحْوَ اَرْ دي  قِ خُذْ بيَ ـخلَ يُ لُکَ لَمـ  ٨ـ) ـــــيــا لُـمَعَ المشـرِقِ مِـثْ
(ج ٬٢ ص٬٢٦٦ غزل١٠١٢)

حق تعالي است که غير او را قلع و قمع مي کند٧ و مانندش آفريده نشده است٨ .

شمس به مثابه انسان کامل
چو رويِ انورِ او گشت ديده ديـده مقامِ ديدنِ حق يافت ديده هاي بشر

(ج٬٣ ص٬٤٦ غزل١١٥٤)

مفهوم واقعي و انساني شمس ديري نمي گذرد که تعالي مي يابد و به صورت انسان

٩ـ)ــــــــــــــــــــاي تبريزِ مشتهر بند به شمسِ دين کمر زان که مبارکست سر بر کفِ پاي کاملي

ـکامل در مي آيد٩ . عرفا و از جمله مولانا براي انسان کـامل شأن و مـنزلتي بسـيار والا و

١٠ـ)زان که آن سو در نوازش رحمتي جوشيده است شــمس تــبريزيش گـويم يـا جـمالِ کـردگار
(ج ٬٢ ص٬٢٩٣ غزل١٠٦١)

خداـگونه قايل اندـــ مقامي که فرودِ مقام حق و فوق منزلت انسـاني است١٠ . مـولانا٬ در
تمثيلي زيبا٬ رابطه عاشقانه شمســـ به مثابه انسان کاملـــ را با خدا چنين بيان مي کند:
ـگازري از آفتاب در خشم شد. آفتاب٬ براي دل جويي و فرو نشاندنِ خشم او٬ ابر را حايل
خود ساخت و گفت که٬ تا خشم گازر فرو ننشسته و با آفتاب بر سر مهر نيامده است٬ از
پشت ابر٬ چهره نخواهد نمود. گازران گروه گروه از کار باز ماندند و زانوي غم بغل کردند.



نامه فرهنگستان ٤ /٤
مقاله ٣٧

شمس حق يا مفهوم رمزي شمس تبريزي...

مولانا٬ در آخرِ تمثيل٬ رمز گازر و آفتاب را مي گشايد و باز شدن درهاي بسته لطف حق را
به جلب رضايت گازرِ محبوب منوط مي کند:

هر که باشد عاشقِ آن آفتاب از جـان و دل سـر ز خـاـکِ پـايِ گـازر بـر نگـيرد زيـنهار
ـگويم آن گازر که باشد شمس تبريزيّ و بس ـکــز بــراي او بـر آيـد آفـتاب از هـر کـنار

(ج٬٢ ص٬٢٩٢ غزل١٠٦٠)

اـکنون استبعادي ندارد اـگر مولانا٬ در ستايش و جلب رضايت و همّت آن گازري که
بي خشنودي او همه بندگان از فروغ آفتاب حق محروم خواهند ماند٬ سخناني بگويد که

در نظر ما مبالغه آميز و بي قاعده جلوه کند:
اي نورِ افـلاـک و زمـين چشـم و چـراغِ غـيب بـين اي تو چنين و صد چنين مخدومِ جانم شمسِ دين...
خورشيدِ جان هم چون شفق در مکتبِ تـو نـوسبَق اي بنده ات خاصـانِ حق مخدومِ جانم شمسِ دين...
مـطلوبِ جـمله ي جـان ها جـان را تـويي اجـلال ها تو دـاـدـه پـرّ و بـالـها مخدومِ جانم شمسِ دينـــــ

(ج٬٤ ص٬١١٣غزل١٨١٢)

١١ـ)ــزهي دل شاد مرغي کو مقامي يافت اندر عشق به کوهِ قاف کـي يـابد مـقام و جـاي جـز عـنقاـــــــــــ
ـاني شـهنشه شـمسِ تـبريزي ـکه او شمسي است ني شرقيّ و ني غربيّ وني در جاــــــــــ ـــــــــــزهــي عـنقاي ربّ
(ج ٬١ ص٬٤٦ غزل٦٤)

در اين مرحله٬ شمس عنقايي است که در قافِ عشق مقام دارد١١ . يک چند به سيماي

١٢ـ) ـشه شمسِ تبريزي مگر چون باز آيـد از سـفر يک چند بود اندر بشر شد همچو عنقا بي نشان
(ج ٬٤ ص٬١١٣ غزل١٨١٠)

آدمي در آمد ولي دوباره به قاف قربت پر کشيد و بي نشان گشت١٢ . اين جاست که شمس
مفهومي رمزي و نمادين پيدا مي کند و واسطه و آينه حق مي شود. مـولانا بـارها تأـکـيد
ـکردهـاست که شمسي با اين اوصاف را با چشم ظاهر نمي توان ديد: به چشمِ نفس نشد رويِ

١٣ـ) ـبـه چشـمِ نـفس نشـد رويِ مـاه او ديـدن ـکــه نــفس مــي نگشـايد بـه سـويِ شـاه نـظـر
(ج ٬٣ ص٬٤٦ غزل١١٥٤)

١٤ـ) ـاـگــر تـو گـويي ديـدم ورا بـراي خـدا ـگشاي ديده ديگر و اين دو را بر بند
(ج ٬٢ ص٬٢٢٥ غزل٩٣٧)

ماه او ديدن١٣ . و٬ براي ديدن او٬ بايد ديده دل را گشاد: گشاي ديده ديگر و اين دو را در بند١٤ .

١٥ـ) ـديــده را کُــحلِ شـمسِ تـبريزي جــز بــه مــعشوقِ لامکـان نـبرد
(ج ٬٢ ص٬٢٥١ غزل٩٨٠)

شمس سرمه اي است که٬ اـگر آن را به ديده بکشند٬ نور خدابيني مي يابند١٥ و٬ اـگر در



نامه فرهنگستان ٤ /٤
٣٨ مقاله

شمس حق يا مفهوم رمزي شمس تبريزي

١٦ـ) ـدر قدرت مخدومي شمس الحق تـبريزي غوطي بخوري بيني حـق را بـه نـظار آخـر
(ج ٬٢ ص٬٢٧٦ غزل ١٠٣٣)

قدرت او تعمّقي کنند٬ حق را آشکارا مي بينند١٦ . ماه و خورشيد و عطارد در آرزوي ديدار

ما شـمسِ حـقايق تـو ز تـبريز مشـارق ـکه مه و شمس و عطارد غمِ ديدارِ تو دارد ١٧ـ) ـبـِنُ
(ج ٬٢ ص٬٢٢٦ غزل٧٥٨)

اويند١٧ . او روح مجرّد است و٬ هر کس بخواهد روح را به عيان ببيند٬ بـايد در روي او

د ديـده روحـطـلب را بـه رُخش بسـپاريد ١٨ـ) ـشمسِ تبريز در آمـد بـه عيان عـذر نـمانْ
(ج ٬٢ ص٬١٤٨ غزل٨٠)

١٩ـ) ـچو در رسيد ز تبريز شمسِ دين چو قـمر ببست شـمس و قمر پيشِ بندگيش کمرــ...
فـرشته نـعره زنان پـيشِ او چـو چـاووشان فلک سجودکنان پيشِ او به چشم و بـه سرــــــ

(ج ٬٣ ص٬٤٦ غزل١١٥٤)

نظاره کند١٨ . فرشته چاووش و آسمان بنده اوست١٩ و٬ در آن سوي غـيب٬ پـنج نـوبتِ

٢٠ـ) ـدريغ پرده هستي خـداي بـرکندي چنان که آن درِ خيبر عليِّ حـيدر کـندـ
ـکه تا بديدي ديـده کـه پـنج نـوبتِ او هزار ساله از آن سو که گفته شد بزنندـ

(ج ٬٢ ص٬٢٢٦ غزل٩٣٧)
٢١ـ) ـعشقِ تو را چو مفرشم آب بـزن بـر آتشـم اي مهِ غيبِ آن جهان در تبريزِ شمسِ دينـ

(ج ٬٤ ص٬١٢٥ غزل١٨٣١)

مِ امکان تابيده است٢١ و خلاصه پادشاهي به نام او مي زنند٢٠ . او ماهِ غيب است که بر عالَ

ن» او را تو سـجودي کن تــا تــو شــنوي از خــود کـالله هـو الاـکـبرـ ٢٢ـ) ـاو بود خلاصه ي «ـکُ
(ج ٬٢ ص٬٢٧٧ غزل١٠٣٣)

آفرينش است٢٢ . تصريحات بسياري وجود دارد تا ثابت کند که اين همه تعظيم و تکريم از
آن روست که مولانا در شمس خدا را مي بيند و عشق او را نردبان تعالي و وصول به حق

٢٣ـ) ـشــمسِ تـبريز نـردباني سـاخت بــامِ گــردون بـرآ کـه آسـان شـدـ
 (ج ٬٢ ص٬٢٥١ غزل٩٨٢)

مي پندارد٢٣ .
ـــســرمست شــد نگــارم بـنگر بـه نـرگسانش مسـتانه شـد حـديثش پـيچيده شـد زبـانشــ...
ـــايــن صـورتش بـهانه ست او نـورِ آسـمانست بگذرزنقش وصورت جانش خوشَسْت جانشـــــ
(ج٬٣ ص٬١٠٧ غزل١٢٦٣)

شمس الحقِ تبريزي در آينه صافت ـگر غيرِ خدا بينم باشم بـتر از کـافر
ـــ (ج٬٢ ص٬٢٧٤ غزل١٠٢٧)

در ســتايش هاي شـمس الديـن نـباشم مـفتتن تا تو گويي کاين غرض نفيِ منست از لا و لنــــــ
چون که هست او کلِّ کلّ صافيِّ صافيِّ کـمال وصفِ او چون نوبهار و وصفِ اجزا ياسمنــ...



نامه فرهنگستان ٤ /٤
مقاله ٣٩

شمس حق يا مفهوم رمزي شمس تبريزي...

حق هـمي گـويد مـنم هش دار اي کـوته نـظر شمسِ حقّ و دين بهانه ست اندرين برداشتن ـــ
هـر چـه تـو بـا فـخرِ تـبريز آوري بـي خُردگي آن به عينِ ذاتِ من تو کـرده اي اي مـمتحنــــــ

 (ج٬٤ ص٬٢١٦ ١٩٧٧)

شمس٬ رمزي از خدا
در غالب ابيات غزل ها٬ شمس در غير معناي حقيقي و به صورت رمزي و نمادين بهـکار
رفته است. در اين بيت ها٬ شمس ديگر سيمايي انساني ندارد؛ مانند حـق تـعالي٬ نـور

٢٤ـ) ـشمسِ تبريز که نـورِ مـه و اخـتر هـم از اوست ـگــر چــه زارم ز غــمش هــمچو هـلالِ عـيدمـ
(ج ٬٤ ص٬٤ غزل١٦٢٨)

تافت ز تبريز رخِ شمسِ دين شمس بود نورِ جهان را کليد
(ج ٬٢ ص٬٢٦١ غزل١٠٠٢)

٢٥ـ) ـشمس الحقِ تبريزي هر جا که کني مـقدم آن جا و مکان در دم بي جاو مکـان بـاشدـ
(ج ٬٢ ص٬٥٠ غزل٦١٩)

ـــــــــــــــــــــشــمسِ تــبريز لاـمکــان ديــد بـرـسـاخت ز لاـمکـان مکـانيـــــــــــــــــــــ
(ج ٬٦ ص٬٧٢ غزل٢٧٣٠)

شمسِ دين که نه شرقي نه غربيَست پس ســير ســايه هاش در افـلاـکِ ديگـرند خورشيدِ
(ج ٬٧ ص٬١١٤ ترجيع١٣)
Ä ج ٬٢ ص٬٢ بـيت ٥٥٨٨ و ص٬١١٦ بـيت ٧٧٤٩ و ص٬٢٣٢ بـيت ١٠٠٠٧؛ ج ٬٣ براي ملاحظه شـواهـد ديگـر

ص٬١٤٨ بيت ١٤١٤٧؛ ج ٬٤ ص٬١٩٧ بيت ٢٠٥٥٨.

آسمان ها و زمين٢٤ و لامکان است٢٥ . نور عشق و يقيني که در دل هر ذرّه پنهان است از

ه اي گـوياستيـ ـدي هـر ذرّ ٢٦ـ) ـاز شــمسِ تـبريزي بـبين هـر ذرّه را نـورِ يـقين ـگــر ذوق در گـفتن بُ
(ج ٬٥ ص٬١٩٧ غزل٢٤٤٧)

شـمسِ تـبريزي٬ دوعـالم بـود بـي رويت عـقيم هــــر يکــــي ذرّه کــــنون از آفــتابت تــوأمان
(ج ٬٤ ص٬١٩٣ غزل١٩٤٠)

اوست٢٦ . قلمرو پادشاهي و حکم راني او فقط به عالم مادّه منحصر نمي شود؛ در آن سوي
هفت فلک نيز حکم او جاري است. تقدير٬ با همه تندي و سرکشي٬ رام اوست. عقل کلّ

٢٧ـ)ــج ٬١ ص٬٢٠١ غزل٣٣٥.

از عشق او مجنون و شيداست و جايگاه او در جهانِ بي سوست٢٧ . شمس٬ هـم چنان که

٢٨ـ)ــمست ز جامِ شمسِ دين ميکده اَلَست بين (ج ٬٥ ص٬٢١٨ بيت ٢٦٢٣٤)؛ خود آفـتابِ جـهاني تـو شـمسِ
تبريزي/ ولي مدام نه آن شمس کو رسد به زوال (ج ٬٣ ص٬١٥٨ غزل١٣٥٤).

متّصف به لامکاني است٬ بي زمان و ازلي و ابدي نيز هست٢٨ . او خود باقي است و٬ اـگر
آفتاب جمالش بر فانيي بتابد٬ بدو نيز بقا مي بخشد:



نامه فرهنگستان ٤ /٤
٤٠ مقاله

شمس حق يا مفهوم رمزي شمس تبريزي

اين چنين فرّ و جمال و لطف و خوبيّ و نمک فخر جان ها شمسِ حقّ و دينِ تبريزي است آن
بــر نــتابد جـانِ آدم شـرحِ اوصـافش صـريح آنچه مـي تابد ز اوصـافش دلا مکـني است آن
زان کـه اوصـافِ بـقا انـدر فـنا کـي رو دهـد؟ مــر مـزيجي را کـه آن از عـالمِ فـاني است آن

(ج٬٤ ص٬٢٠٧ غزل١٩٦٥)

خورشيدِ رويِ مفخرِ تبريز شمسِ دين بـر فـانيي نـتافت کـه آن را بـقا نکـرد
(ج٬٢ ص٬١٨٠ غزل٨٦١)

٢٩ـ) ـشمسِ تبريز٬ طـلوعي کـن از مشـرقِ روح ـکه چو خورشيد تو جانيّ و جهان جمله بدن
(ج ٬٤ ص٬٢٢٥ غزل١٩٩١)

شمس جانِ جهان است٢٩ و عالم هستي قراضه اي از کانِ وجود شمس است که ديده

٣٠ـ) ـنشانِ آيتِ حقّ است ايـن جـهـانِ فــنا ولي ز خوبي حق اين نشـان حـجاب کـندـ
ـز شمسِ تبريز ار چه قراضـه ايست وجـود قر اضه ايست که جان را ز کان حجاب کندـ

(ج ٬٢ ص٬٢١٦ غزل٩٢١)

را از ديدنِ کان در حجاب مي کند٣٠ . از اين رو٬ مولانا٬ از کلّ وجود٬ تنها به شمس و تبريز

دـ ٣١ـ) ـاز تبريزِ شمس دين چونکِ مرا نعم رسـد جز تبريز و شمسِ دين جمله وجود لا بوَ
(ج ٬٢ ص٬١٦ غزل٥٥١)

(=ـحق تعالي و غيب) توجّه دارد و غير آن دو را از نظر انداخته است٣١ .
يِ ازليِ حق تعالي و پيدايش موجودات را به واسطه مولانا حتي داستان آفرينش و تجلّ
رمزِ شمس بيان مي کند. شمس از تبريز طلوع کرد و نورش سراسر هستي را پر ساخت.
نور شمس نيز٬ مثل نور حق٬ هم بـا هـمه جـان ها پـيوسته است و هـم از هـمه جـان ها

صل با هـمه و هـم جـداست ٣٢ـ) از سوي تبريز تافت شمسِ حق و گفتمش نورِ تو هم متّ
(ج ٬١ ص٬٢٧٠ غزل٤٦٤)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنورِ رخِ شمسِ حقِّ تبريز عالم بگرفت و راز آمدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ج ٬٢ ص٬٩٩ غزل٧٠٩)

٣٣ـ)ــ شمسِ تبريز٬ به نورِ تو که ذرّاتِ وجود همه در عشقِ تو موم اند اـگر پولادند
(ج ٬٢ ص٬١٣٨ غزل٧٨٣)

جداست٣٢ . همه ذرات به عشق او در جنبش و تکاپويند٣٣ و همه جان ها٬ در نهايت٬ بدو

٣٤ـ)ــ سويِ اصلِ خـويش يـعني بـحرِ جـان جــمعِ يــاران هـم چو بـاران اَلرّ حـيلــــــــــــــــــــ
پــيش شــمس الديــنِ تــبريزيِّ شــاه خاـکِ بي جان گشـته بـا جـان اَلرّ حـيلــــــــــــــــــــ

(ج ٬٣ ص٬١٥٣ غزل١٣٤٧)

باز مي گردند٣٤ و راز فاني شدن عاشقان در معشوق ازلي چنين تفسير شده است:
شمسِ تبريزي بر آمد بـر افـق چـون آفـتاب شـــمع هاي اخــتران را بــي محابا مــي کُشد

(ج٬٢ ص٬١١٠ غزل٧٢٨)



نامه فرهنگستان ٤ /٤
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شمس حق يا مفهوم رمزي شمس تبريزي...

٣٥ـ)ــ شمس الحقِ تبريز از آـنَت نتوان ديـد ـکـه اصلِ بصر باشي يـا عينِ بصـيري
(ج ٬٦ ص٬٧ غزل٢٦٢٧)

در فقدان شمس و پس از ناپديد شدن او٬ صفت ناپيداييِ حق نيز بدو تسرّي مي يابد٣٥
و او نيز٬ مثل حق تعالي٬ به بي نشاني متصف مي شود:

تا چند نشان دهي خمُش کن ـکان اصلِ نشان نشان ندارد
بگذار نشان چو شمسِ تبريز آن شمس که او کران نـدارد

(ج٬٢ ص٬٩١ غزل٦٩٧)

و نکته آخر اين که مولانا باز گفتنِ همه اسرار را به پيوستنِ جانِ خود به شـمس در
لامکانِ تبريز موکول مي کند:

چو به تبريزرسد جان سويِ شمس الحق و دينم هــمه اســرارِ ســخن را بـه نـهايت بـرسانم

(ج٬٣ ص٬٣٠٠ غزل١٦١٥)




